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 سلام کودکانه

مثل فرفره باش

مادربزرگم گفت: »هســتی جان! لطفا عینکــم رو میاری؟« اصلا 
حوصله نداشتم، اما نمی خواستم دل مادربزرگ را بشکنم. بلند شدم 
و با بی حوصلگی رفتم که عینک مادربزرگ را بیاورم. مامان خندید و 
گفت: »یادش به خیر. ما هر وقت این طوری راه می رفتیم مادربزرگ 
به ما می گفت دختر باید مثل فرفره باشــه!« گفتم: »یعنی چی؟« 
مامان گفت: »یعنی بانشاط و شاداب و سریع«. من هم لبخند زدم. 
مثل فرفره رفتم و عینک مادربزرگ را آوردم. مادربزرگ هم لبخند زد و 

از من تشکر کرد.

شهرقصه 

بوی دوست داشتنی

یک خبر خوب  

یک عالمه کتاب منتظر شماست!

میای بازی 

موشک بازی

شعر 

نان سالم

 امروز جای نایلون، صبح
بردم به نانوایی من آن را

زودی همین که نوبتم شد
آن کیسه را دادم به نانوا

حس کردم این نان فرق دارد
شد مزه اش انگار بهتر
امروز با این نان سالم
شد اشتهایم صد برابر

دیروز عصر از یک مغازه
یک پارچه آورد مامان

آن را برش زد، بعد هم دوخت
آن وقت شد یک کیسه نان

جا داد نانوا توی کیسه
نان های من را دانه دانه

خیس عرق اصلا نشد نان
آوردم آن ها را به خانه
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۱  موشا اسم موش فراموشکاری بود که در جنگل زندگی می کرد. 
یک روز که از خانه بیرون آمد و اطرافش را نگاه 
کرد، دید همه جا پر از برف است. چند قدم که 
رفت یک دفعــه بوی خوبی بــه دماغش خورد. 
جیکی از موشا پرسید: »کجا میری؟« موشا  

گفت: »این بــوی خوب، بــوی غذای 
شماســت؟« جیکی گفــت: »نه. 

شــاید بــوی کیک خرگوشــی 
باشه«. موشــا و جیکی رفتند تا 

به خانه خرگوشی رسیدند .

۲ موشا گفت: »ســلام. این بوی خوب، 
بوی کیک شماست؟« خرگوشه گفت: »نه. 

شاید بوی مربای سنجابی باشه«. همگی به 
طرف خانه ســنجابی رفتند. موشا گفت: 
»ســلام. این بــوی مربای شماســت؟«  

سنجابی بو کشــید و  گفت: »نه. این بو از بوی 
مربای من خیلی بهتره« موشا و دوستانش هر چه 

جلوتر می رفتند، بو بیشــتر می شد. به وسط جنگل که 
رسیدند، موشــا یک دانه گل خوشــبو پیدا کرد و آن را 

برداشت.

۴    زمستان تمام شد. موشا از خانه بیرون آمد. همه جا سبز شده بود و بوی خوشی 
همه جا را پر کرده بود. ســنجابی از درخــت پایین آمد  و گفت: »موشــا دونه رو کجا 
گذاشتی که بوش تو هوا پخش شده؟« موشــا گفت: »یادم نیست«. خرگوشی گفت: 
»بریم دنبال بو«. موشا و دوستانش به دنبال بو رفتند.  هر چی می رفتند بو بیشتر 
و بیشتر می شد. کنار درخت چنار همه حیوان های جنگل جمع شده بودند. 
موشــا گفت: »حالا یادم اومد من دونه را این جا کاشتم. دونه تبدیل به 

این گل خوشبو شده و عطرش همه جا رو پر کرده«.

۳   خرگوشــه گفت: »دونه رو بده تا کنار هویج ها بذارم و خوشبو بشن«. 
سنجابی گفت: »دونه رو به من بده تا بذارم روی شاخه های درخت و باد بوش 
رو به همه جا ببره«. جیکی گفت: »دونه رو بده 
تا اونو به آســمون ببرم و بوش همه جا رو پر 
کنه«. موشا نگاهی کرد و گفت: » نه می خوام 
قایمش کنم« موشا کنار درخت چنار، یک چاله 

کند و دانه را در خاک پنهان کرد.

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «

سرگرمی

بگرد و پیدا کن 

اگر این روزها در خانه حوصله تان ســر رفته، یک پیشنهاد خوب برای شما 
داریم. از مامان یا بابا خواهش کنید تا اپلیکیشن طاقچه را همین امروز روی 

گوشی شان نصب کنند.
 آن وقت می توانید از بین کتاب های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
که این روزها در این اپلیکیشن رایگان عرضه شده است، کتاب هایی را انتخاب 
و دانلود کنید و در این روزها و حتی روزهای بعد بخوانیدو گوش بدهید. خبر 
خوب این که کتاب های صوتی زیادی هم در این طرح، عرضه شده است. پس 

زودتر دست به کار شوید و فرصت دوستی با کتاب را از دست ندهید.

 روی کاغــذ یــا روزنامــه باطله 
چهار دایره با اندازه های مختلف 
رســم کنید و بــرش دهید)برای 
 این کار می توانید از بشــقاب در 
اندازه  هــای مختلف اســتفاده 
کنید(. بعد دایره ها را امتیازبندی 
کنید، دایره هــای بزرگ تر امتیاز 
کمتــر و دایــره هــای کوچک تر 
امتیازهای بیشتر خواهند داشت.
کاغذ باطله  را روی چارچوب در با 
چسب بچسبانید. در فاصله دو 
متری از آن بایستید و موشک های 
خــود را پرتاب کنید بــا عبور هر 

موشک از دایره امتیاز دریافت می کنید.جذابیت این بازی به انجام آن 
به صورت گروهی است. مثلا اعضای خانواده می توانند دو گروه باشند 
و گروهی که از مجموع پرتاب ها امتیاز بیشتری آورده است، برنده شود. 

امیدوارم از انجام این بازی لذت ببرید.

شاعر: زهرا داوری

زندگیسلام
چهارشنبه

21اسفند 1398
شماره1559

نویسنده: فاطمه صفری

دوستان گلم لطفا به تصویر زیر با دقت نگاه کنید و تصویر ۱۰ کلمه ای 
که با حرف »چ« شروع می شوند، پیدا کنید.

زهرا زحمتکش

پدر ای باغبانم     پدر ای مهربانم
 پدر دردت به جانم    امیدوارم که قدرت را بدانم

 ای پدر نازنینم، من همیشه فدای دستان زحمت کشت هستم. من 
اگر رئیس کشــورم بودم، صدای خنده ات را بهترین سرود کشورم 

اعلام می کردم. 
همیشه دوستت دارم بهترین نغمه  زندگی ام. 

شما فرستادید

نامه ای به پدرم 

 نوشته و نقاشی ارسالی  از

  دوست خوب »فرفره«

 فائزه مزینانی -۹ساله

ی
راد

د م
عی

 س
ا :

ی ه
از

 س
یر

صو
ت


